
این تاریکخانه و گرفتاری ها و محدودیت ها بیرون بیاورد، آن ها 
هم باور داشتند ایران موقعیت کاری دارد. ما سه شرط را با هر 
هیاتی که ملاقات داشتیم می گذاشتیم: اول اینکه ایران خریدار 
به تکنولوژی مجهز کند و  را  صرف نیست و می خواهد خود 
همزمان با خرید، می خواهد دانش فنی را نیز داشته باشد، دوم 
اینکه ایران تقاضای سرمایه گذاری مشترک دارد و سوم اینکه 
میلیون  می خواهد 400  و  نیست  نفر  میلیون  تنها 80  ایران 
نفر را تغذیه کند. می گفتیم تنها کشوری در منطقه هستیم 
که نگران سلفی گری و داعش و گرفتاری های قومی و مذهبی 
نیستیم و باثبات ترین حکومت منطقه هستیم. با این شعارها با 
هیات ها ملاقات کردیم و همه جا با اقتدار صحبت می کردیم 
و هرگز حاضر نبودیم مذاکرۀ خرید و فروش و مصرف گرایی 
داشته باشیم. یادم هست که آقای شولتز که از اتحادیه اروپا 
به ایران آمد، از فرودگاه تقاضا کرد اولین ملاقات را می خواهم 
در اتاق داشته باشم. گفته بودند چنین برنامه ای نداری، گفته 
بود که اگر اتاق نرویم، بقیۀ ملاقات ها را هم انجام نمی دهم. به 
اتاق که آمد؛ گفت که آمده ام اینجا تا بگویم به واسطۀ بخش 

خصوصی و اتاق داریم به ایران می آییم. 
 با آمریکایی ها هم ملاقاتی داشتید؟

صحبتی  هیچ  نداشتیم،  ملاقاتی  هیچ  آمریکایی ها  با  نه. 
نشد، هیچ هیاتی از آمریکا نیامد و هیچ هیاتی به آمریکا نرفت. 
ملل،  سازمان  به  رئیس جمهور   94 مهرماه  سفر  در  بود  قرار 
اما  باشند  دارند  اتاق هم در آن حضور  از  ایران که  از  هیاتی 
سازمان های نظارتی و حتی وزارت امور خارجه تشخیص دادند 
صلاح ایران نیست پا جلو بگذارد و اگر قرار باشد ارتباطی با 
برقرار  را  ارتباط  این  سیاسیون  باید  ابتدا  شود،  برقرار  آمریکا 
کنند و بعد اقتصادیون ورود کنند. یک هفته قبل از آن سفر، 
و  ملاقات  هیچ  و  شد  لغو  اقتصادی  هیات  سفر  برنامه های 
جلسه ای با آمریکایی ها نداشتیم اما همۀ اروپایی ها می گفتند 
پایدار  و  مشترک  سرمایه گذاری  و  شما  با  ما  کار  انجام  ادامۀ 
مستلزم این است که ارتباط بین المللی وسیع تر از اتحادیۀ اروپا 
داشته باشید و تلویحا می گفتند که با آمریکا و دیگر کشورها 
اطلاع  به مسئولان وقت  را  پیام  این  برقرار کنید.  ارتباط  هم 
می دادیم. هیات ها هم پنج، شش درخواست اصلی داشتند. یکی 
از مهم ترین آن ها، ارتباط بین المللی ما و نگرانی از تحریم دوباره 
این آخرین  برقرار شود،  اگر دوباره تحریم  بود. می گفتند که 
باری است که ما به شما اعتماد می کنیم و به ایران می آییم. 
نگرانی بعدی که خیلی جدی بود این بود که می گفتند قانون 
سرمایه گذاری مشخصی ندارید و معلوم نیست در کدام یک از 
صنایع و بخش های اقتصادی می خواهید سرمایه گذاری کنید. 
20 اقتصاد بزرگ دنیا، حداکثر 10 آیتم را برای سرمایه گذاری 
هواپیماسازی  تا  خیاطی  سوزن  از  شما  اما  کرده اند  معرفی 
به  میزان  تا چه  که  بود  این  نگرانی سوم  دارید.  برنامه  در  را 
اگر  مثلا  اجازۀ سرمایه گذاری می دهید؟  سرمایه گذار خارجی 
 100 می تواند  کند،  سرمایه گذاری  خواست  کسی  دارو  در 
درصد سرمایه گذاری کند یا باید 50 درصد باشد؟ ما چیزی که 
می گفتیم این بود که به دنبال تدوین این برنامه هستیم و چون 
20 سال تحت تحریم بودیم، آمادگی جدی نداریم. در حالی 
که قبل از این، بارها به عزیزان دولتی و مجموعۀ سرمایه گذاری 
وزارت اقتصاد عرض کرده بودم که باید بسته ای مدون داشته 
باشیم؛ منتها چندان فرصتی برای تهیۀ این بسته نداشتیم. من 
یک ماه بیش تر نبود که رئیس اتاق شده بودم و آن ها هم بستۀ 
آماده ای نداشتند. وقتی هیات ها می آمدند، با بخش خصوصی 
هم مشکلاتی داشتیم از جمله اینکه نه فقط زبان بلکه حتی 
یک کارت ویزیت بین المللی نداشتند و می خواستند کارت به 
زبان فارسی بدهند یا به زبان فارسی صحبت کنند و حتی یک 
مترجم هم همراه نداشتند. چون سال ها در تحریم بودیم گرفتار 
مدیریت  و  رجوع  و  رفع  را  همه  اما  می شدیم  مشکلات  این 
می کردیم. در آن دوران، در اتاق ایران، بیش از 50 مترجم به 
10 زبان دنیا داشتیم. کارهای بزرگی شد و همه به این امید 
بود که این ارتباط برقرار شود. بنابراین، پذیرش مسئولیت در 
اتاق ایران از این جهت بود که بتوانیم از دوران اصلی و شکوفایی 
و بهترین زمان و زمان طلایی برجام که به آن ماه عسل برجام 
می گفتیم استفاده کنیم تا بخش خصوصی کشور را به بخش 
خصوصی دنیا متصل کنیم و کاری هم به دولت ها نداشتیم و 
با شرکت های  باید  همۀ حرف مان این بود که شرکت های ما 
اروپایی و آسیایی ارتباط داشته باشند. از 14 سفری که رفتم، 
شش سفر به منطقۀ آسیا بود. این نبود که فقط نگاه مان به 
غرب باشد بلکه می گفتیم اقتصاد ایران باید از این فضای بسته 
و محدود و گلخانه ای به فضایی باز برود و با همۀ دنیا ارتباط 

بود. تمام مذاکرات ما  اقتصادی  نگاه ما  باشد. حرف و  داشته 
ثبت و ضبط است. شش رئیس جمهور، 11 نخست وزیر، بیش از 
40 وزیر خارجه و صنعت و اقتصاد و بیش از 25 رئیس اتاق به 
اتاق ایران آمدند و ما به 14 کشور دنیا سفر کردیم. همه ثبت و 
ضبط است. من تاکید می کردم از لحظۀ ورود هر هیات تا پایان 
آن، ضبط شود تا اگر جایی نیاز بود، ارائه کنیم. برای همین هم 
بود که از آن همه رفت وآمد، کوچک ترین خدشه ای به اتاق وارد 
نشد. اما متاسفانه از این تلاش ها استفاده نشد. سال 95 که از 
اتاق بیرون آمدم، گفتم: ما برجام را لگدمال کردیم و نگذاشتیم 

از آن استفادۀ اقتصادی شود.
 منظورتان از افرادی که نگذاشتند از برجام استفاده 

اقتصادی شود، کیست؟
کل جریانی که اتفاق افتاد و از زمانی شروع شد که هیات ها 
را می پذیرفتیم. همان روزی که قرار بود مثلا هیات اسپانیایی 
به اتاق ایران بیایند، عده ای با شعار ضد اسپانیایی جلوی اتاق 
تجمع می کردند. یا قرار بود با هیات عربی ملاقات داشته باشیم، 

از دیوار سفارت عربستان بالا رفتند. 
 این افراد که بودند؟

دیوار  از  کسانی  چه  می دانم!  هم  من  می دانید،  شما  اگر 
روبه روی  که  بودند  کسانی  چه  رفتند؟  بالا  عربستان  سفارت 
پارک ملت و پاساژ صفویه، برند مصنوعی به اسم برند اروپایی 
درست کردند و آن را آتش زدند؟ البته بعد معلوم شد که اصل 
برند اشکال داشته و اصلا آن کشور نیامده بوده و سرمایه گذاری 
تجمع  سفارت خانه ها  و  اتاق  جلوی  کسانی  چه  بود.  نشده 

می کردند؟
 حر ف این مخالفان چه بود؟

می گفتند نباید ارتباطات اقتصادی یا خارجی برقرار باشد. 
و  تحریم  آن قدر سود  که  بود  این  رسید  نظرم  به  که  چیزی 
سود درآمدهای ناشی از تحریم زیاد شده بود و آن قدر این ها 
و  سیاست گذاری ها  بر  جدی  تفوق  که  بودند  گرفته  قدرت 
که  است  این  من  برداشت  و  ادعا  داشتند.  تصمیم گیری ها 
درآمدهای سال های تحریم باعث تشکیل مجموعه ای شده بود 
که علاقه ای به فضای آزاد رقابتی نداشت چون می دانست در آن 

فضای آزاد رقابتی نمی تواند این درآمدها را کسب کند.
زمانی که من رئیس اتاق شدم، هفته نامه تجارت فردا برایم 
تیتر زد: مداح رقابت. وقتی در اتاق بودم، می گفتم آمده ام تا 
حمایت را با رقابت جایگزین کنم. حمایت چه فایده ای دارد که 
دست تان پشت سر ما باشد و هر زمان برداشته شد، ما بیفتیم؟ 

می گفتم فضا را مهیا کنید تا ما در داخل و خارج کشور رقابت 
جهانگیری  آقای  در حضور  تیرماه 94  در  صنعت  روز  کنیم. 
)معاون اول رئیس جمهور وقت( سخنرانی کردم و گفتم: من به 
دنبال سهم هدفمندی یارانه ها نیستم. دنبال حمایت نیستم. از 
شما می خواهم هر آنچه از بخش خصوصی در دست شماست را 
خرج کنید و جلوی قاچاق را بگیرید، هر آنچه از بخش خصوصی 
در دست شما را خرج، و فضا را رقابتی کنید تا بخش خصوصی 
بتواند کار کند. می خواهم این مجموعه های بزرگی که با بخش 
خصوصی رقابت می کنند، به دلیل دست حمایتی که از سوی 
بخش خصوصی  از  را  است  سرشان  پشت  حاکمیت  و  دولت 
جدا و فضا را باز کنید. به جای حمایت، فضای رقابت را ایجاد 
کنید. هرچند من از سوی برخی دوستان اتاق مورد استنطاق 
قرار گرفتم و گفتند: چه حقی داشتی به عنوان نمایندۀ اتاق 

سهم هدفمندی یارانه ها را ببخشی؟ چه حقی داشتی گفتی 
پول از دولت نمی خواهیم؟ تو نمایندۀ بخش خصوصی هستی 
که سال هاست دنبال آن است سهمی از یارانه ها بگیرد. من هم 
خود را نمایندۀ بخش خصوصی واقعی می دیدم نه کسانی که به 
دنبال امکانات رانتی هستند. آن زمان، همۀ تلاش ما در اتاق و 
همۀ رفت وآمدها باید به این منتج می شد که تحریم ناپذیر شویم 
و به اینجا برسیم که اگر بخواهند ما را تحریم کنند، خودشان 
یا  مالزی  یا  کره  می تواند  آیا کسی  امروز  کنند.  بیش تر ضرر 
سنگاپور را تحریم کند؟ بلافاصله شرکت های بزرگ می گویند 
شرکت های ما در این کشورها متضرر می شوند. نه تحریم، بلکه 
اگر جنگی اتفاق بیفتد، همۀ شرکت ها شعبه دارند و می گویند 
این کشورها را ناامن نکنید. ما امروز چه داریم؟ چه کسی هست 
در دنیا که از ما دفاع کند؟ هر اتفاقی در اقتصاد ایران بیفتد، 

کدام کشور متضرر می شود؟ 
 واکنش آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور به این 
اتفاقات چه بود؟ به هر حال، شما گزارش این کارشکنی ها 

و مانع تراشی ها را می دادید. تعامل ایشان چطور بود؟
دکتر  با  ایران،  اتاق  رئیس  به عنوان  من  بود.  خوب  خیلی 
وزیر  حجتی  نفت،  وزیر  زنگنه  نهاوندیان،  آقایان  روحانی، 
داشتم.  ملاقات  همیشه  کار  وزیر  ربیعی  و  جهادکشاورزی 
در همۀ جلسات هستی  نفری،  تو یک  وزرا می گفتند  برخی 
ولی ما فقط در برخی جلسات هستیم. واقعا هم این طور بود 
و گاهی می شد که پنج روز هفته، تعدادی از وزرا را می دیدم. 
شاید تنها رئیس اتاقی بودم که در دورۀ مجلس جدید، پنج بار 
پشت تریبون مجلس، مستقیما سخنرانی کردم، چرا که آقای 
لاریجانی رئیس وقت مجلس اجازه داده بودند مسائل اقتصادی 
از سوی اتاق مطرح شود. پیش از آن، فقط یک بار و در زمان 
تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار از آقای نهاوندیان دعوت 
شده بود تا در مجلس از این قانون دفاع کنند. قبل و بعد از 
آن، تا زمان ریاست بنده، این اتفاق نیفتاده بود اما از خردادماه 
95 که مجلس جدید تشکیل شده بود تا مردادماه، بنده پنج 
بار، به عنوان نمایندۀ بخش خصوصی از پشت تریبون مجلس از 
مشکلات و مسائل گفتم. در آن دوران، خیلی فعالیت می کردیم. 
شبانه  روزی 18 ساعت مشغول بودیم و وضعیت طوری شده بود 
که یک راننده دیگر کشش کارهای من را نداشت، یک رئیس 
ساعت   18 کنید  باور  نداشت.  را  کارهایم  کشش  دیگر  دفتر 
وقت می گذاشتیم. آقای روحانی و وزرا هم گلایه مند بودند که 
چرا این اتفاقات دارد رخ می دهد؟ چرا این امکان )برجام( که 
داشته  اقتصاد کشور  ترمیم  برای  استفادۀ حداکثری  می تواند 
باشد به بیراهه می رود؟ از هزینه ای که شد و اتفاقی که افتاد 
ما بهره ای نبردیم. به بعُد سیاسی برجام کاری ندارم و به اینکه 
خوب بود یا بد بود و باید امضا می شد یا نه هم کاری ندارم. اما 
به عنوان یک فرد اقتصادی و مسئول وقت اتاق عرضم این بود 
که هر هزینه ای داده شده؛ درست یا نادرست، به هر حال برجام 
اتفاق افتاده و ما باید از آن استفاده کنیم. تمام کاری که من 
و هیات نمایندگان و هیات رئیسه و فعالان اقتصادی و پرسنل 
اتاق انجام دادیم این بود که از برجام حداکثر استفاده را در 
بخش خصوصی و در اقتصاد ایران ببریم و این هم شدنی بود. 

این  نفوذ حرف زدند.  پروژۀ  از  آن زمان، عده ای،   
یعنی چه؟

زیر  آمدند  سرمایه گذار  عنوان  به  که  کسانی  از  تعدادی 
ذره بین رفتند و می گفتند که این ها جاسوس هستند و به عنوان 
فعال اقتصادی آمده اند اطلاعات جمع آوری کنند. البته در دنیا 
این اتفاق می افتد و من هم منکر آن نبودم ولی نمی شد همۀ 
جریان را فدای این نگرانی کرد. همواره به سازمان های نظارتی 
می گفتم که در لحظه لحظۀ سفرها و جلسات هیات ها حضور 
داشته باشید و ضعف ها را بگویید، ما هم اگر چیزی به نظرمان 
آمد می گوییم ولی اصل قضیه را نمی شود از بین برد به این 
در  مگر  بیفتد.  اتفاق  نفوذ  درصد  یک  است  ممکن  که  دلیل 
امروز در سخت ترین  نفوذ رخ نمی دهد؟ مگر  دورۀ غیربرجام 
دورۀ جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، نفوذ بیش از آن دوره 
نفوذ  ترور نمی کنند؟  را  ما  نیست؟ مگر دانشمندان هسته ای 
همیشه هست و فرقی نمی کند برجام هست یا نیست. نیاز به 
انجام دهد ولی  باید  نظارت کافی و عالی است که نظارت گر 
اینکه همۀ فعالیت های اقتصادی به این دید نگاه شود، درست 
نیست. من خودم اطلاع می دادم که فلان هیات دارد می آید و 
کاملا با سازمان های نظارتی همکاری می کردیم و هیچ اختلافی 
بین ما و سازمان های نظارتی نبود. اما اتفاقی که می افتاد در 
خیابان بود. از دیوار سفارت بالا می رفتند، تظاهرات بی مورد در 
حضور افراد می کردند، به کسی انگ جاسوسی می زدند و این 

رفتارها باعث شد که عملا نتیجه ای نگرفتیم و آن همه زمانی 
که صرف شد و آن همه رفت وآمد در جریان برجام، نتوانست ما 
را به نتیجه ای مطلوب برساند. اگر برجام نمرۀ پنج یا 95 یا 100 
گرفت، هیچ استفادۀ اقتصادی از آن نشد. حتی قراردادهایی که 
عملا  جریانات،  این  از  بعد  کردیم،  تنظیم  برخی کشورها  در 
باطل شد؛ از جمله خرید هواپیما و برخی خریدها در زمینۀ 
برای فولاد و سیمان  یا خریدهای بخش خصوصی  دریایی و 
به دلیل برگشت از برجام و بعد از آن، خروج آمریکا از برجام 
همه به بیراهه رفت. آن زمان هدف ما و حضور ما و وقت گذاری 
و جان گذاری ما که منجر به صدمات سلامتی و جانی و مالی، 
هم به من و خیلی از افراد دیگر شد، این بود که پس از حدود 
20 سال، در نقطۀ عطف اتصال به اقتصاد بین المللی بودیم و 
می خواستیم از این فرصت به نفع اقتصاد کشور بهره ببریم که 
متاسفانه شرایط مهیا نشد و افسوس آن برای ما ماند و کشور 

هم بهره ای نبرد. 
 آن زمان تصاویری آمد که نشان می داد بیمار شدید 

و روی ویلچر نشسته بودید. تهدیدتان کرده بودند؟
هرگز. بیرون آمدن من از اتاق ایران بسیار سخت بود چون 
نه هیچ نهاد نظارتی و ارگان و سازمانی و نه دولت و مجلس 
اصلا اجازۀ این را نمی دادند که از اتاق استعفا کنم و اصرار بر 

ماندنم داشتند.
احساس  یک  و  هراس  یک  خودتان  لابد  پس   

بی فایده بودن و خسته شدن پیدا کرده بودید.
این احساس بود. نوروز سال 95 خیلی با خودم کلنجار رفتم 
که از 22 خردادماه تا اسفندماه 94 که روزی تقریبا 18 ساعت، 
20 ساعت و حتی گاهی باور کنید 24 ساعت کار می کردم و 
گاهی پیش می آمد که سفر پشت سفر می آمد و در یکی از 
سفرها در حداکثر پنج روز، پنج کشور اروپایی را رفتیم. با خودم 
کلنجار می رفتم که این حجم از وقت گذاشتن و رفت وآمد چه 
نتیجه ای داشت؟ ما مرتب مسیر باز می کردیم اما بسته می شد، 
راه پیدا می کردیم و متاسفانه به نتیجه نمی رسید. من معتقدم 
که مهم ترین داشتۀ انسان، عمر است. باید آن را جایی صرف 
کند که نتیجه ای برای کشور و مردم و خود فرد داشته باشد. 
اولین روزی که به عنوان رئیس  اتاق ایران صحبت کردم، گفتم 
این مسئولیت برایم امانت است و زمانی که احساس کنم توان 
این امانت را ندارم و شرایط جسمی و روحی ام اجازه نمی دهد 
و یا کارهایم نمی تواند نتیجه ای داشته باشد به خودتان واگذار 
می کنم. در آرشیو اتاق می توانید اولین سخنرانی ام را ببینید. 
به ریاست اتاق چه در کرمان و چه تهران به عنوان امانت نگاه 
می کردم و روزی که احساس کردم این امانت نتیجه ای ندارد 
و من هم دیگر توان انجام آن را ندارم، از موقعیت پیش آمده 
حداکثر بهره برداری را کردم تا به کسی دیگر بسپارم. در تیرماه 
95 به این نتیجه رسیده بودم که امکان آن فعالیتی که قرار 
اقتصاد  به  ایران  اقتصاد  پیوند  برای  و  برجام  در جریان  است 
تحریم ناپذیر کردن  و  بهتر کردن فضای کسب وکار  و  جهانی 
ندارد  باشد، وجود  ایران مفید  یا حداقل سخت شدن تحریم 
شرایط  نه  و  هستم  خوبی  امانتدار  دیگر  نه  کردم  احساس  و 
جسمی ام اجازۀ ادامه دادن می دهد. استعفا کردم و یک هفتۀ 
کامل، همۀ ارتباطاتم را قطع کردم. از اتاق ایران نتوانستم استعفا 
بدهم و نپذیرفتند. راهی که پیدا کردم این بود که باید پایۀ آن 
قطع  را  بود  کرمان  اتاق  نمایندگان  هیات  در  عضویت  که  را 
کنم. بدون اینکه اتاق ایران متوجه شود، از هیات نمایندگان 
اینکه دوستان در کرمان استعفایم  اتاق کرمان استعفا کردم. 
را پذیرفتند باعث شد بسیار مورد مواخذۀ برخی مسئولان قرار 
بگیرند و شرمندگی و خجالت این کار برایم ماند که اتاق کرمان 
این همراهی را با من کردند. رفتنم اختیاری بود و اصرار بسیار 
زیادی بر ماندنم بود و اینکه راهی برای خروج از مسئولیت پیدا 

کنم، بزرگ ترین معضل من در آن زمان بود.
 خیلی داستان عجیبی است. بیش از یک سال در 
اتاق ایران بودید و بسیار زحمت کشیدید. نقطۀ طلایی 
اقتصاد ایران بود اما برخی روزنامه ها دستاورد اقتصادی 

آن را هیچ اعلام کردند. 
خود من هم گفتم که نتوانستیم از آن فرصت استفاده کنیم. 
نتیجه  به  دادیم  انجام  که  کارهایی  و  داشتیم  که  هدفی  اگر 
می رسید، خیلی دستاورد خوبی بود اما عملا طوری شد که یک 
سال و نیم بعد از خروج من از اتاق ایران، آمریکا از برجام خارج 
شد، تعهدات کشورها لغو شد و هیچ کس هم پشتیبانی نکرد. 
نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه بدتر از زمانی شد که هنوز برجام 
امضا نشده بود. چون قبل از برجام، این امیدواری بود که ممکن 
است توافقی حاصل شود و شرکت ها بیایند اما امروز اگر توافقی 

هم ایجاد شود، اعتماد نمی کنند و نمی آیند.
 چه کسانی از این وضعیت نفع می برند؟

امروز،  همین  ببینید،  رسیده ام؛  باوری  به  این باره  در  من 
کمکی  نه تنها  می شود،  گرفته  که  تصمیماتی  از  بسیاری 
نمی کند و تحریم ها را کم تر نمی کند و فضا را بهتر نمی کند، 
بلکه به فضای بسته تر و گلخانه ای تر کردن و حتی تحریم های 
بیش تر دامن می زند. من معتقدم در مقطعی، جمهوری اسلامی 
نداشت، تصور می کرد مسائل کشور  تجربه ای  اینکه  دلیل  به 
دو مجهولی است. مجموعه هایی را وارد اقتصاد کشور کرد اعم 
مجموعه های  از  و  نظامی  شرکت های  دولتی،  شرکت های  از 
نظارتی. این ها وارد اقتصاد شدند تا کمبودهای کشور به ویژه 

پس از جنگ را رفع کنند. 
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جلال پور در یک گفت وگوی مفصل از دلایل ناکامی برجام پرده برداشت؛

برجام را لگدمال کردیم و استفادۀ اقتصادی نبردیم
 نگاه دولتمردان به بخش خصوصی باید تغییر کند              بیرون آمدن من از اتاق ایران بسیار سخت بود
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